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کلان، مفهومی و تاریخی به نظام سلطه داشته باشیم،  گر نگاهی  ا
کــلام به  دنبال سلطه و ســود است.  که ایــن نظام در یک  می بینیم 
است  خودپسندی  و  خودبرتربینی  حــس  نوعی  دارای  نظام  ایــن 
و فکر می کند بر همه برتری دارد. بر همین اســاس دنبال سلطه، 
کمیت بر همه اســت. سلطه را بــرای چه می خواهد؟  زورگویی و حا
ــه طــور طــبــیــعــی، هــمــه  انــســان هــا  . ب ــه ســـود بــیــشــتــر بـــرای رســیــدن ب
که زر و زور و  کسانی  نمی توانند به ســود بیشتر دســت یابند ؛ بلکه 
 تزویر دارند، در این زمینه پیشتازند و می خواهند بر سایرین تسلط

 پیدا کنند. 

  دعوای اصلی نظام سلطه با اسلام

کمیت  که دیگران را به پذیرش حا نظام سلطه به دنبال این است 
کمیت و سلطه را می پذیرند، چه  کند، عــده ای این حا خود مجبور 

بــه دلــخــواه و بــه واســطــه  تــلاش نــرم و آرام نظام 
ایــن نظام  اما  با زور و نگاه قهرآمیز  سلطه، چه 
کمیت نمی روند. اسلام  عده ای هم زیر بار این حا
در ایــن دســتــه  دوم جــای مــی گــیــرد.  آمــوزه هــای 
ضدظلم  و  عدالت خواهانه  آموزه های  اسلامی، 
ــا  ــونَ هستند ؛ »لاتَــظــلــمُــون و لاتُــظــلَــمــون« و »وکُ
الم خَصماً و لِلمَظلُوم عَوناً«. اسلام، انسان  و 

َ
لِلظّ

مسلمان ها را می کشاند به  سمت این که با ظلم 
مبارزه کنند. وقتی چنین آموزه هایی انسان ها را 
هدایت می کند که مقابل ظلم بایستند، طبیعی 
است که نظام سلطه احساس خطر کند و اسلام 
را به عنوان مانعی بر سر راه رسیدن به اهداف و 
غایات خــودش در نظر بگیرد ؛ بنابراین دعوای 
اصلی نظام سلطه و اسلام از اینجا شکل می گیرد. 
نظام سلطه منافعی دارد و دنبال سود است و 

می بیند که اسلام در برابرش می ایستد، در برابر اشغالگری می ایستد، 
در برابر تحمیق و تطمیع و تهدید مردم می ایستد ؛ بنابراین درصدد 

برمی آید که با اسلام مبارزه کند. 

  از بین بردن روح مجاهده و مبارزه یکی از مهم ترین دلایل 
مخالفت نظام سلطه با مقوله  حجاب

ــراد صــورت  ایــن مــبــارزه بــا اســـلام همیشه از راه کشتن و حــذف افـ
نمی گیرد. مگر چقدر می تواند مسلمان بکشد و از تعداد آنها کم کند؟! 
طبیعی است که راه دیگری را پی بگیرد و دنبال این باشد که از تعداد 
طرفداران اسلام بکاهد یا آموزه های اسلام را در آنها بی اثر کند. در این 

زمینه یکی از کارهایی که به جد در دستور کار قرار داده، سرگرم کردن 
ملت ها با شهوات است. این ملت ها اعم از این که مسلمان باشند 
که درگیر شهوات شده و با لذات نفسانی سرگرم  ، به  میزانی  یا خیر
 شوند، سست می شوند ؛ یعنی پرداختن به خواهش های نفسانی، 
انسان ها را از پرداختن به مسائل جدی  و مهم  بازمی دارد. انسانی که 
می تواند تحت آموزه های اسلامی مجاهد بار بیاید، 
وقتی درگیر خواهش های نفسانی شده باشد، وقتی 
شب تا صبحش در فضای قمار و عیاشی بگذرد، 
که صبح در میدان مــبــارزه پیدایش   معلوم اســت 
گر بخواهد هم، آن قــدر از نظر  نخواهد شد. حتی ا
کند.  که دیگر نمی تواند مقابله  اراده سست شده 
این گونه است که آموزه های اسلامی بی اثر می شود ؛ 
تحریک  حــوزه   در  سلطه  نظام  که  به میزانی  یعنی 
ــذت هــای شــهــوانــی و دنیاطلبی ســرمــایــه گــذاری  ل
بیشتری می کند، تعداد مخالفانش و تعداد مبارزان 
کــم مــی شــود. ایــن مساله  و مجاهدان در بــرابــر آن 
بسیار به نفع ایــن نــظــام تــمــام خــواهــد شــد ؛ چون 
بدون درگیری و بدون خرج کردن پول،  فرد به واسطه  
ــف مــبــارزه  ــای نــفــســانــی خـــودش از ص ــش ه ــواه  خ

جدا می شود.
کــه در  کــامــلا منطقی اســـت ؛ آدمـــی   از لــحــاظ تربیتی، ایــن مطلب 
ــوای نــفــســش بجنگد و از سیم   ــودش نــمــی تــوانــد بــا هــ درون خــ
و  آدم مجاهد  اجتماعی هــم  کند، در فضای  ــاردار نفس عبور  خـ
مبارزی نخواهد شد. به قول حضرت امــام)ره( در پیام قطعنامه، 
ــر انــســان را رفــاه طــلــب و  گ مــبــارزه بــا رفــاه طــلــبــی جمع نــمــی شــود. ا
کــنــد.  پــس حــجــاب در  کـــردی، دیــگــر نمی تواند مــبــارزه  دنیاطلب 
کبر و نوعی مــبــارزه با نفس و  ــی خــود، نوعی جهاد ا لایــه هــای دورن
مجاهده  روح  گرفتن  نتیجه،  در  اســـت ؛  نفسانی  خــواهــش هــای 
از مهم ترین دلایــل مخالفت نظام سلطه با مقوله    و مــبــارزه یکی 

حجاب است. 

  ازدست دادن هویت انسانی و ایجاد هویت مصرفی
 با بی حجابی

از منظر دیگری هم می شود این مساله را تحلیل کرد. نظام سلطه 
که از چشمه  سرمایه سالاری آب می خورد، با »بازاری کردن زندگی 
انسان ها« شناخته می شود ؛ یعنی در این نظام، هرچیزی کالا شده 

و کالا خریدوفروش می شود. 
کــه تولید، قبلا محور اصلی نظام ســرمــایــه داری  ایــن  نکته  جالب 
بود ؛ ولی الان می گویند چرخ نظام سرمایه داری نمی چرخد مگر با 
چرخش چرخ مصرف. به میزانی که بتوانند انسان را درگیر شهوات 
نفسانی کنند، او کمتر اهل فهم و تحلیل خواهد شد و چرخ مصرف 
راحــت تــر خواهد چرخید. به هر حــال، بی حجاب شدن  بیشتر و 

لوازمی دارد. 
یکی این است که از این راه می توانند انسان را به سمت تجملات و 
گر بتوانند قفل حجاب  تجمل گرایی و مصرف گرایی بکشانند ؛ یعنی ا
گر در عرصه  حجاب فرد دچار  را بشکنند، فتح بابی رخ خواهد داد. ا

کار  مشکل شود، بقیه  مراحل هم مثل دومینو روی خواهد داد و 
که در اینجا حجاب در حقیقت  جلو خواهد رفت. باید دقت شود 
همان هویت است. وقتی باب بی حجابی یعنی بی هویت شدن زن 
باز شده و ارزش هــای انسانی از زن گرفته شود، ارزش زن به ظواهر 
جسمی او خواهد بود و ارزشش به اندازه  ارزش کالاهایی می شود که 
مصرف می کند ؛ یعنی با حذف حجاب،  فرد کم کم هویت انسانی اش 
را از دست می دهد و ارزشمندی خود را در مصرف کالا می بیند. یعنی 
به میزانی که کالای مصرفی اش گران تر باشد، احساس می کند آدم 
ارزشمندتری است. چیز بیشتر و والاتری ندارد که بتواند به آن ببالد. 
از اینجا به بعد بازار می چرخد. نظام سلطه مدام مدهای مختلف 
کالاهای مختلف را تبلیغ می کند و آدم هایی هم  کــرده و  را عرضه 
که از هویت خالی و دچار پوچی شده اند، مدام می خرند. دوباره 
عنصر  به عنوان  زن  یعنی  می خرند.  آنها  هم  بــاز  و  می شود  تبلیغ 
مصرف کننده، چــون پــوچ شــده اســت، خیلی به سود نظام سلطه 
گر  خواهد بــود. البته ایــن مساله دیگر به زن محدود نمی شود ؛ ا

هویت انسانی به سمت کالایی شدن برود، مرد هم مصرف گرا شده و 
مصرف گرایی به سود نظام سلطه است. دوست دارد که مردم مدام 

بخرند و او پول به جیب بزند. 

  زن ؛ محور تبلیغات بازرگانی

از منظر ســوم، زن نه تنها می تواند خــودش مصرف کننده باشد و 
سود نظام سرمایه داری را تأمین کند، بلکه می تواند دیگران را هم 
به مصرف بیشتر تشویق کند اما چگونه تشویق کند؟ با جاذبه های 

کالای تبلیغاتی  زنانه  خودش مخاطب را به 
از زن  کند ؛ لذا در تبلیغات بازرگانی،  جذب 
سوءاستفاده  حقیقت  در  و  استفاده  خیلی 
جاذبه های  و  شهوانی  عناصر  از  و  می شود 
کــالاهــا بهره می گیرند.  انـــواع  بــرای تبلیغ  او 
که باز هم بی حجابی و بی هویتی  می بینیم 

زن برای نظام سلطه سودمند است. 

  حجاب می تواند روح مبارزاتی به زن عطا کند

در درون حــجــاب، نــوعــی پایبندی اســامــی و دوری از شــهــوات وجـــود دارد. هــرچــه انــســان هــا از 
شــهــوات دور  شوند و بیشتر بــا نفس مــبــارزه کنند، طبیعتا می توانند جــدی تــر بــا نظام سلطه و 
جریان های استکباری مقابله کنند. جالب اســت خــود حضرت آقــا، در 10  سالگی انقاب، در جمع 
سفرای کشورهای مختلف، هنگام روایت انقاب اسامی به بحث استعمار انگلیس در هند اشاره 
می کنند.خاصه  بحث این است که انگلیس بــرای ماندگاری به این نتیجه رسیده بود که باید 
بر شبه قاره سیطره داشته باشد و برای این کار مجبور بود با اسام و مسلمانان مبارزه کند. یکی 
آن  بــود که خیلی جــدی  و بی حجابی  ترویج بی بندوباری، بی عفتی  آنها  زاتی  راهــبــردهــای مبار از 
را پیگیری می کردند. ایــن مسأله در انقاب الجزایر هم بــوده و فقط بــرای انقاب اسامی ایــران 
نیست. انقاب اسامی ایــران این نوع فعالیت های نظام سلطه را تشدید کرد ؛ وگرنه اینها خیلی 

قبل متوجه  شــده بودند به میزانی که کسی بتواند کف نفس کند در عرصه  مجاهده و مبارزه 
زه با شهوت  زه با نفس و مبار آدم خطرناک تری است. لذا گفتند باید کاری کنیم یا اینها اهل مبار
جنسی نباشند یــا اگــر هــم هستند ایــن مــبــارزه شــان پــوچ شــود ، یعنی آدم هــایــی می خواهیم که 
در عرصه  فــردی خیلی اهل مبارزه با نفس هستند، اهل نگه داشتن چشم و اهل رعایت حجاب 
ــام شقه شقه شده ؛ اســامــی کــه فقط به  ــاری نــدارنــد ؛ یعنی اس هستند امــا بــه دیگر ابــعــادش ک
زه با ظلم  برخی احکام آن عمل می شود و مثا هیچ نسبتی بین چشم پاکی و عدالت خواهی و مبار
در آن وجــود نــدارد. نظام استکبار وقتی مجبور شد عقب نشینی کند به شقه شقه کردن اسام 
روی آورد. تصمیم گرفتند اجــازه دهند مسلمانان مناسک خود را انجام دهند و آموزه های شان 
ــب مطلب را نگه داشــتــنــد. چیزی کــه نظام سلطه از آن دســت برنخواهد  را داشــتــه باشند امــا لُ
ن عطا کند ؛  زاتی به ز داشــت، موضوع هویت انسانی و انقابی اســت. حجاب می تواند روح مبار
 از جهاد اکبر درون نفس تا جهاد کبیری که اعــام می کند من از دشمن رنگ نمی گیرم و فرهنگ 

آن را نمی پذیرم. 

مکث

 وقتی باب بی حجابی 
یعنی بی هویت شدن 

زن باز شده و 
ارزش های انسانی 
از زن گرفته شود، 

ارزش زن به ظواهر 
جسمی او خواهد بود 

و ارزشش به اندازه  
ارزش کالاهایی 

 می شود که 
مصرف می کند 

برای خواند ن ادامه 
 مطلب کیوآرکد را 

اسکن کنید 

تبدیل حجاب به مناسک میان تهی؛  از  راهبردهای نظام سلطه است

ن مسلمان ایرانی  ستیز با ز
ن مسلمان ایرانی است. نظام سلطه همواره تاش داشته با حذف این دو  حیا و حجاب، دو عنصر مهم هویتی ز

  دانش آموخته 
مدیریت آموزشی

رقیه فاضل
ن و مرد را درگیر نفسانیات کرده و به دنبال آن اندیشه و تفکر انقابی را از جوامع گرفته تا بتواند سلطه  عنصر، ز
ن های 16 و 17 که  نرم خود را بر کشورها بگستراند. رهبر انقاب در این خصوص می فرمایند: »استعمارگران از قر
زمین های اسامی ــ شدند، برای این که بتوانند کاما کمند اسارت را به دست وپای این ملت ها  ق ــ از جمله سر زمین های شر وارد سر
وع کردند آنها را نسبت به گذشته  خود، نسبت به داشته های خود، نسبت به مذهب خود، نسبت به  ببندند و اسیرشان بکنند، شر
آداب خود و نسبت به لباس خود بدبین کردن...  یعنی دینش را، اخاقش را، لباسش را، خطش را، گذشته اش را و مفاخرش را کنار 

وش و منش غربی را بپذیرد« )1388/02/22(.  بگذارد و فراموش بکند اما فرهنگ غربی، آداب غربی، رسوم غربی، تفکر غربی و ر


